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 شماره 7569  

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت
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   افقي: 
در  »اراک«  تيــم  پرسپوليســي!-  رگ   -1

ليگ برتر اين فصل
2- شنيدن- جوشن و زره- ديدگاه‌ها

3- از تنقلات شيرين- حق نفي رأي- وداع- فرو رفتن 
ظرف

4- کشتي محلي- ضمير مفعولي- ابزار
5- ضمير مؤدبانه- پهلويي، کناري- کارمند

6- وصله ناپيدا- کشــوري در غرب آفريقاي مرکزي- با 
پالايش اين گاز اتيلن به‌دست مي‌آيد

7- دوباره کاري- وسيله روشنايي- مخفف آنکه
8- تشک ماوس- تيتراژ- ديروز

9- ارتباط- فيلم »رحیم بهبودی‌فر« )1397(- شهری 
تاریخی در استان »آذربایجان شرقی«

10- ديگ سر گشاد- کمياب- طعم گس چاي
11- کــودک بازيگــوش- پوســته شــفافي در جلوي کره 

چشم- بزرگ جثه
12- تمدني کهن- با »ناز« آید- محکم و قاطع

دوچرخــه-  تيــوپ  بــاد  شــدن  خالــي  صــداي   -13
کانون‌ها- قيم، ناصح- عدد ورزشي

14- تقويــت خــاک- چــروک پارچــه- راهي کــه رو به 
نشيب برود

15- پيس و سناريو- املا

 عمود ي: 
1- پرنده‌اي با منقار قلاب مانند و چشــمان ترســناک- 

نورگستر و درخشان
2- ســاقه زيرزميني- چاره‌اي براي حل مسأله- عددي 

ترتيبي
3- عــادت- جزيــره ايرانــي- اينگونــه هم پرنــده زيبا 

است- رنجوري
4- پول زيرميزي- شعبه جانبي- ستاره شناسي

5- گذرگاه فرودگاهي- شاخه تازه درخت- دامنه کوه 
و تپه

6- مجلس روسيه- واضح- رودی در »آلمان«
7- اشاره به دور- فام- نشيمن و حجره- لباس

8- سريال کارتوني ژاپني بر مبناي اثر »جين وبستر«
9- شوق، شادي- ويران- زيرک و بلا- يک و دو

10- کســي کــه پــاک از تهمت اســت- بــاران شــاعر- 
حامي، دستگير

11- پسر يعقوب نبي- نوظهور و چشمگير- تلفظ حرف 
»ص«

12- خدمتکار پير- پيدا کن!- رنگي براي چشم
13- کلام ترديــد- لکنــت زبــان- ضــد »فــراز«- عدد 

توحیدی
14- واحد شمارش قطعات کاغذ- طرد شده- خويشي

15- خزنده باسواد!- دارايي و مال

   افقي: 
شــده-غذاي  گچبــري  گنبــد   -1

»کرمانشاه« خوشمزه و مجلسي
2- ترانه زيبا از »سالار عقیلی«- منفعت- پیش‌درآمد 

»اطوار«
3- مظهــر باريکــي- پــول حاصــل از صــادرات- حل 

مشکل- جشن »ويتنام«
4- کيفيت و ماندگاري- لکن- مايع غليظ

5- يتيم شدن- شاخه‌اي از عکاسي- به‌درستي که
6- جريب- ترسناک- فصل زرد

7- مرکز استان »کردستان«- کالا- ذوق و شوق

8- بانــگ تيــز- هافبک »فــولاد خوزســتان«- ضمیر 
بیگانه

9- نرم افــزار اندرويدي دانش‌آمــوزان در این روزهای 
کرونایی- مادر اسحاق- شهر »یخدان فروتقه« 

10- سکون- رشک برنده- فلج
11- عامل بيماري ايدز- کلاه موتورسوار- آسيب

12- نمونه- شهری در استان »قزوین«- آهسته
13- شــالوده- اســتاني در »ترکیه«- اثر »کافکا«- ماه 

برفی
14- جلو- برج دهم- سريالي از »احمد معظمي«

15- گلزن »لیورپول«- فیورد

 عمود ي: 
1- شــهري در اســتان »قزویــن«- فیلمــی از »محســن 

ماهینی«
2- ســوغاتي »کرمــان«- شــتر... دولا دولا نمی‌شــود- 

کیفر

3- نقش هنرپيشه- زنهاري- ثروتمند- درنده
4- سخن چين- خسيس- جمع رئيس

5- صبح زود- باغ- منفعت طلب
6- رنج و عذاب- ناحيه- خراب و ويران کننده

7- سرکه- تيغه دريل- درخت مسواک- جد
8- گونه‌اي طعم دهنده غذا

9- رسايي- بخاري برقي- پيشوند يک دهم- ابر پايين 
آمده

10- دهمين ماه ســال قمــري- تأييد پســت اينترنتي- 
خلاف ناقص

11- امانت- دادگري- قوم باستاني
12- بلند مرتبه- سنگ قيمتي- آبياري زمستاني

13- صوت تعجب بانو- بين آرنج و شانه- شهر »کاخ 
کرملین«- بت جاهليت

14- سختي و فزوني- نامناسب و ناهماهنگ- مجبور 
شده

15- پايتخت »نپال«- سد استان »همدان«

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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گرمابه‌هایی که از خاطر شهر شسته شد
وضعیت 70 حمام عمومی باقی مانده در تهران

یک بار نصف شب 
چند تا مأمور پلیس 

به مرد جوانی که 
ساک دستش بوده 
مشکوک می‌شوند 

و تصور می‌کنند 
دزد است. مرد 

قسم می‌خورد که از 
حمام می‌آید ولی 
آنها باور نمی‌کنند 
و می‌گویند نصف 
شب کدام گرمابه 
باز است؟ بالاخره 
آن مرد مأمورها را 

به اینجا آورد و ما 
هم گفتیم راست 

می‌گوید اینجا بود. با 
دیدن صورت رنگ 

پریده مرد گفتم این 
آقا مشتری ما است، 

چون خلوت‌ترین 
ساعت نصف شب 

است معمولًا این 
موقع می‌آید

حتمــاً  باشــید  هــم  شــصتی  دهــه  اگــر 
حمام‌های عمومی یادتان مانده اســت؛ 
حوضچه‌هایــی کــه دور آن می‌نشســتیم 
و دلاک‌هایــی که با کیســه پوســت‌مان را 
می‌کندند و با لیف نوازش‌مان می‌دادند. 
گرفتــن  دوش  بــرای  اوقــات  گاهــی 
بایــد شــامپو به‌دســت جلــوی دوش‌هــا 
صــف می‌کشــیدیم و حوصله‌مــان کــه 
سرمی‌رفت یکی می‌زد زیر آواز. معرفت 
و مهربانی رسم آدم‌های حمام عمومی 
بود؛ یکی آب روی سرت می‌ریخت، یکی 
توی رختکن لقمه‌ نانی دســتت می‌داد. 
کمک به استحمام سالمندان هم که یک 
وظیفه اخلاقی بود. امــا از آن روزها دیگر 
جــز خاطــره‌ای کمرنــگ نمانــده و حــالا 
حمام‌های عمومی یکــی بعد از دیگری 
با همه خاطرات‌شــان تخریب می‌شوند 
و برج‌های بدقواره جای‌شان را می‌گیرند؛ 
البتــه اگــر بتواننــد مجــوز بگیرنــد وگرنه 

تبدیل به انبار کاسبان محل می‌شوند.
بر اساس آمار از هزار و 200 گرمابه تهران، 
فقــط 70 گرمابــه باقــی مانــده و آنهایی 
هــم که مانده‌انــد یا انبــار کالا و ضایعات 
شــده‌اند یا درحال تخریب هستند. کرونا 
هم که همان چند مشتری جسته گریخته 
را فراری داده و دیگر خبری از دود سیاهی 
کــه از دودکــش تون‌شــان بلنــد می‌شــد، 

نیست. 
»گرمابــه کــوروش یکــی از قدیمی‌تریــن 
ســاختمان‌های منطقه نظام‌آباد است. 
ســال‌هایی که خبر از گاز و آب لوله‌کشــی 
نبود، اینجــا جایی برای ســوزن انداختن 
پیدا نمی‌شــد اما یکباره برکــت از حمام 
رفت، مثــل خیلی چیزهای دیگــر.« این 
را جعفر می‌گوید. کســی که سال‌هاســت 
به تنهایی گرمابه کوروش را اداره می‌کند 
تمیــزی  بــه  حمامــی  اســت  معتقــد  و 

اینجــا پیــدا نمی‌شــود. یکــی از نمره‌ها را 
آشــپزخانه کرده و بســاط صبحانه را هم 
روی ســکوی رختکــن پهــن کرده اســت: 
»حاجــی، بــرادر، بدون اجــازه داخل نرو. 
اینجا آشــپزخانه است. دســت به چیزی 
نــزن، آلــوده می‌شــود.« ایــن را به کســی 
نمی‌گویــد، نوشــته‌ای اســت کــه روی در 
نمــره چســبانده. قــوری و کتــری را روی 
پیــک نیــک می‌گــذارد و بــا دو شســتش 
پنیــر را وســط لــواش می مالــد. تعــارف 
می‌زند و می‌گوید: »به هرحال این روزها 
بایــد بیشــتر از قبل مراقب ســامتی‌مان 

باشیم.«
جعفــر عینــک بزرگــش را روی صــورت 
جابه‌جــا می‌کنــد و می‌گویــد: »کار و بــار 
مــا قبــل از کرونــا هــم تعریفی نداشــت. 
و  دارد  قدمــت  ســال   65 حمــام  ایــن 
برای من هر کاشــی اینجــا تابلویی از یک 
خاطره اســت. یادش بخیر؛ اینجــا 100 تا 
کمد داشــت با این حال اینقدر مشــتری 
می‌آمد که مجبور می‌شــدیم ســاک‌ها را 
روی قفســه‌ها بچینیم. دو نفر هم مأمور 
مراقبت از ساک‌ها و بقچه‌ها بودند. چند 
ســالی هست به دســتور وزارت بهداشت 
قســمت حمام‌های عمومی‌ بسته شده‌ 
و فقط نمره باز اســت. اینجا 20 تا حمام 
نمره دارد. مشتری ما هم فقط کارگرانی 
هستند که از شهرستان برای کار به تهران 
می‌آیند و هفته‌ای یک بار برای استحمام 
به ما ســر می‌زننــد. به هر حــال آنها هم 
حمــام نیــاز دارند و غروب چنــد نفری با 
هم می‌آیند و استحمام می‌کنند. به غیر 
از این هم اگر یک وقت آب یا گاز کوچه‌ای 
قطع شد، مشــتری جدید پیدا می‌کنیم. 
بعضــی روزها 8 تــا و بعضــی روزها هم 
3 تا مشــتری داریم. اینجا فقط چراغش 
روشــن مانده و هزینه آب و برق و گازش 

هم درنمی‌آید.«
- چی داشتی؟

- آب خالی.
- 20 تومن.

جعفر کارت مشتری را می‌گیرد و می‌گوید 
از صبــح تــا الان فقــط همین مشــتری را 
داشتم. نرخ استحمام 15 تومن برای 45 
دقیقه اســت، شست و شوی لباس هم 2 
هزار تومن. شما قضاوت کن با این مبلغ 
صرفه‌ای دارد چراغ اینجا روشن بماند؟ 
پســر جوان که کیسه نایلونی را محکم به 
دســت گرفته، می‌گوید: »اگــر این حمام 
نباشــد ما چکار کنیم؟ یک ســالی هست 
از ملایــر برای کار به تهــران آمده‌ام. توی 
یک مغازه در و پنجره‌سازی کار می‌کنم و 
شب‌ها هم همان جا می‌خوابم. هفته‌ای 
یک بار هم برای استحمام اینجا می‌آیم. 
تــوی این منطقه فقط همین یک حمام 
اســت. هربار هم کــه می‌آیم لباس‌هایم 
را می‌شــویم و پشــت بــام مغــازه پهــن 
می‌کنم. خــدا کند چــراغ اینجا همیشــه 

روشن بماند.«
به حمــام دیگــری ســر می‌زنــم؛ گرمابه 
زهــره کــه خیلی هم شــباهتی بــه حمام 
نــدارد و بیشــتر به انبــار ضایعات شــبیه 
اســت. ایــن را می‌شــد همــان دم در هم 
متوجه شــد. به هرحال اینجا هم خبری 
از مشــتری نیســت. درهــای آهنــی زنگ 
زده، کاشی شکسته و پیرمرد نگهبانی که 
روی تخــت کنار در دراز کشــیده اســت. با 
دیدن من تصور می‌کند مشــتری آمده و 
فوراً از جا بلند می‌شود. نوشته روی دیوار 
را می‌خوانــم: »ورود معتــادان به حمام 

عمومی ممنوع.«
می‌گوید اینجا را این طوری نبین؛ گرمابه 
زهــره 60 ســال قبــل بــرای خــودش برو 
بیایی داشــت. نامش ســید رئوف اســت 
و 40 ســالی هســت کــه بــرای زهــره کار 
می‌کند. همین جا بازنشسته شده و چند 
سالی هم هســت که همین جا نگهبانی 
می‌دهد و اگر هم مشتری ای برای حمام 

باشــد، یکــی از نمره‌هــا را راه می‌انــدازد: 
»یــک زمانــی 16 نفر توی ایــن حمام کار 
می‌کردیــم و همه هم بیمــه بودیم. من 
که از اول نگهبان نبودم، فنی بودم و توی 
قســمت موتورخانه حمام کار می‌کردم. 
کارم ایــن بــود کــه آتــش دیــگ چدنی را 
که ارتفاعش 6 متر اســت، روشــن کنم و 
مراقب باشم آب سرد نشود. دیگ بزرگ 
چدنــی تــا 10 روز آب را گــرم نگه می‌دارد 
و بــا فشــار زیــاد وارد لوله‌ها می‌کنــد. باور 
می‌کنی تــو ســال‌های 60 مجبــور بودیم 
سه نصف شب حمام را باز کنیم؟ وگرنه 
مشتری پشت در می‌ماند. یک بار نصف 
شــب چند تا مأمور پلیس به مرد جوانی 
که ساک دستش بوده مشکوک می‌شوند 
و تصــور می‌کننــد دزد اســت. مرد قســم 
می‌خــورد که از حمــام می‌آیــد ولی آنها 
بــاور نمی‌کننــد و می‌گویند نصف شــب 
کدام گرمابه باز اســت؟ بالاخــره آن مرد 
مأمورها را به اینجــا آورد و ما هم  گفتیم 
راست می‌گوید اینجا بود. با دیدن صورت 
رنگ پریده مرد گفتم این آقا مشتری ما 

اســت، چون خلوت‌ترین ساعت، نصف 
شــب اســت معمولاً این موقــع می‌آید. 
باور می‌کنی هنوز هم در تنهایی‌ام صدای 
مشــتری را می‌شــنوم کــه داد می‌زند آقا 

رئوف خشک بده، شامپو بده، تیغ بده!«
سید رئوف به دیوار رنگ و رو رفته حمام 
اشــاره می‌کند و می‌گوید: »از 16 تا حمام 
نمــره فقط 6 تــا نمره کار می‌کنــد و بقیه 
هــم کــه می‌بینی به ایــن وضــع درآمده. 
خیلی وقت است وضعیت به این شکل 
درآمــده و خبــری از مشــتری و کاســبی 
نیست. حمام عمومی 15 سال قبل بسته 
شد و الان هم شده انباری تولیدی کاشی 
و ســرامیک. به هرحال باید از یک جایی 
درآمد کســب کرد و چاره‌ای هم نیســت. 
زمانــی دلاک‌های حمام زهــره در تهران 
معروف بودند. خیلی‌ها به شــوق مشت 
و مــال دلاک اینجــا می‌آمدنــد. صاحب 
حمام خیلی دنبال گرفتن مجوز تخریب 
رفت اما مجوز نمی‌دهند. به حمام‌های 
عمومی فقط مجوز بازســازی می‌دهند. 
الان هــر دوماه قبض گاز 500 هزار تومان 

می‌آید. قدیم با نفت ســیاه دیگ چدنی 
را روشــن می‌کردیــم و پولش هم چیزی 
نمی‌شــد. اینجــا روزی 200 نفر مشــتری 
داشــت و وقــت ســرخاراندن نداشــتیم. 
ای کاش مسئولان شــهری از ما حمایت 
می‌کردنــد تــا دوبــاره بتوانیــم حمــام را 

بازسازی کنیم.«
از 70 حمامــی که در تهــران باقی مانده، 
اگر مشکل سرقفلی و مالک و مستأجری 
را حــل کننــد، می‌تواننــد مجــوز تخریب 
بگیرند تا یکسره این میراث دیرینه ایرانی 

از روی زمین محو شود.
ســید مهــدی ســجادی، رئیــس اتحادیه 
گرمابــه‌داران، ســونا و ماســاژ می‌گویــد: 
مشــکلات حمام‌های عمومی از دی ماه 
سال 89 با شروع هدفمند‌سازی یارانه‌ها 
شروع شد: »با اجرای هدفمندی یارانه‌ها 
یک دفعه آب بها 30 برابر شد. یعنی یک 
متر مکعــب آب که 25 هــزار تومان بود، 
800 هزار تومان شــد. این روند صعودی 
البتــه فقــط آب  ادامــه دارد.  همچنــان 
نیســت؛ فاضلاب و گاز هم به هزینه‌های 

حمــام عمومی اضافه شــد. حــالا با این 
اوضاع چقدر باید پول استحمام از مردم 
بگیریــم؟ کســانی کــه از حمــام عمومی 
اســتفاده می‌کنند قشــر خیلــی ضعیف 
جامعه هستند و حتی توان پرداخت 25 
هزار تومان پول استحمام را هم ندارند. با 
این وضعیت ادامه فعالیت حمام‌های 
نــدارد.  اقتصــادی  توجیــه  عمومــی 
بی‌توجهی به حمام‌های عمومی از سوی 
مسئولان شهری درحالی است که ترکیه 
بــا ســاخت حمام‌هــای عمومــی به‌نــام 
»ترکیــش بــس« میــراث ایرانــی حمــام 
عمومــی را هم به‌نام خــود ثبت جهانی 
کــرده اســت. چندی قبــل یــک ایرانی با 
ســاخت حمام عمومی در فرانسه توجه 
خیلی از فرانســوی‌ها را جلب کرد و حالا 
فرانســوی‌ها برای اســتفاده از این حمام 

35 یورو می‌پردازند.«
از انبار کاشــی و ســرامیک بیرون می‌آیم 
و دنبــال دودکــش تون حمــام می‌گردم. 
نه دودی از پشــت بام به هوا می‌رود و نه 

کسی با ساک به سمت حمام می‌آید.

یوسف حیدری
گزارش نویس


